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وقتي از ادغام حرف مي زنیم
 از چه چیزي حرف مي زنیم؟

۱- در روزهــاي اخیر انتشــار بیانیه هاي متوالي از  �
جانب صنوف مختلف سینمایي در اعتراض به نحوه 
برگزاري جشنواره جهاني فجر و درخواست ادغام آن 
به شــکل ســابق، بحث ها و جدل هاي فراواني را در 
محافل ســینمایي به وجود آورده است. در این میان 
بیانیه «انجمن منتقدان و نویســندگان سینمایي» که 
تکمیل کننــده نظر کانون کارگردانــان و تهیه کنندگان 
درباره شیوه اجرائي جشنواره جهاني فیلم فجر است، 
جالب توجه به نظر مي رسد. در بیانیه انجمن منتقدان 
آمده است: «برگزاري مســتقل این جشنواره به شیوه 
معمول چند دوره اخیر به جز اتلاف هزینه هاي سنگین 
و زائد و ایجاد انحصارگرایي و رانت براي مجموعه اي 
خاص کــه در تعارض بــا حمیت صنفــي و حضور 
حداکثري اهالي و صاحب نظران ســینما در این گونه 
رویداد هاي فرهنگي و هنري است، نتیجه ثمربخشي 
نداشته و نخواهد داشت». بي ثمرخواندن جشنواره اي 
که تنها نزدیک به دو دوره از اجراي جدید و سروشکل 
تازه آن به مدیریت رضا میرکریمي گذشته و سنجش 
آثــار و تأثیرات آن طبیعتا به مدت زمان بیشــتري نیاز 
دارد، در قیاس با جشنواره ملي که سي وششمین سال 
برگزاري خود را پشت ســر گذاشته است، از آن دست 
موضع گیري هایي اســت که فــارغ از کلي گویي هاي 
غیرقابل استناد ذکرشده در بیانیه هاي صادرشده، براي 
اثباتش ناگزیر از بررســي جزئیات مدیریت اجرائی هر 
دو جشــنواره و ســنجش میزان رضایــت مخاطبان 
اصلي آنها هســتیم تا بتوانیم منافع و معایب ادغام 
جشــنواره جهاني و ملي، در کنار توصیه بازگشت به 
اجراي سال ها قبل را از چارچوبي صحیح به قضاوت 

بنشینیم.
۲- در بیانیــه انجمن منتقدان بــه انحصارگرایي 
و عدم حضور حداکثري اهالي ســینما در جشــنواره 
جهاني فجر اشــاره شــده اســت. بــراي منتقدان و 
نویســندگاني که به طبیعت شغلشــان بــا کلمات و 
معانــي آنها براي رســیدن به یک نتیجه مشــخص، 
سروکار دارند، پیش کشیدن بحث انحصارگرایي از آن 
دست عباراتي اســت که حداقل با واقعیت جشنواره 
جهاني فجر همخواني چندانــي پیدا نمي کند. وقتي 
جشنواره جهاني فجر مدت ها قبل از برگزاري اقدام به 
انتشار فراخوان برای دریافت و بازبیني فیلم ها کرده و 
به سبک وسیاق تمامي جشنواره ها، تیم انتخاب کننده و 
تیم داوري خود را از میان خیل سینماگران و منتقدان 
برمي گزینــد، از کــدام انحصارگرایي مي توان صحبت 
کرد؟ طبیعي اســت که در برگزاري هر جشــنواره اي 
همه سینماگران آن کشور نمي توانند به عنوان عوامل 
مدیریتــي و اجرائي اقدام به فعالیت کنند. درحالي که 
هنوز بعد از گذشت ۳۶ ســال، جشنواره ملي فجر از 

عملیاتي کردن آن عاجز است!
۳- واقعیــت ایــن اســت کــه ناکارآمــدي مدل 
برگزاري جشــنواره ملي فجر که سال هاســت تبدیل 
بــه یک دورهمي کودکانه شــده اســت، در ۳۶ دوره 
برگزاري بر همگان آشــکار شده اســت؛ جشنواره اي 
که حضور میهمانان و فیلم هاي خارجي در آن کاملا 
تحت الشعاع فیلم هاي ایراني حاضر در جشنواره قرار 
گرفته بود و همین منتقدان دل نگران سینما را که امروز 
مخالف برگزاري جداگانه جشنواره بین الملل از بخش 
ملي هستند، سال ها پیش در حالي چراغ قوه به دست 
به دنبال پیداکردن جاي خالي در ســالن تاریک سینما 
بــراي دیدن فیلمي از فریدون جیراني مي کشــاند که 
در ســالن کناري، فیلم «دشــت گریان» آنگلوپولوس 
بــا حضور چهار، پنج جوان مشــتاق ســینما در حال 
نمایش بود. براي ما که سال ها تجربه دیدن فیلم هاي 
خارجــي را روي پرده ســینما هاي خودمــان نداریم، 
اقدام منتقدان بر ارجحیت دانســتن فیلم هاي ایراني 
در سال هاي ادغام بخش ملي و بین الملل جشنواره، 
ریشــخندآمیز به نظر مي رســید. کافي بــود منتقدان 
معترض امروز  که احتمالا نزدیک شدن به معیارهاي 
برگزاري یک جشــنواره را به اســتانداردهاي جهاني، 
گزینــه اي تجملاتي و غیرضروري مي دانند، ســري به 
سالن هاي شلوغ اکران فیلم هاي خارجي در جشنواره 
جهاني امسال مي زدند تا دریابند یک جشنواره چگونه 
مي تواند ذوق و اشتیاق مخاطبانش، اعم از سینماگران 
و علاقه مندان را این چنین برانگیزد. جشــنواره اي که 
توانســته است در مدت کوتاه برگزاري اش سینماگران 
معتبــري مانند ســرگئي بــودروف، الیور اســتون و 
آهنگ ســاز مشــهوري مانند پیوواني را با خود همراه 
کنــد، طبیعتا ایــن توانایــي را خواهد داشــت که در 
آینــده اي نه چندان دور به جایــگاه درخور اعتنایي در 

میان جشنواره هاي سینمایي جهان دست یابد.
۴- برپایــي بــازار فیلم در جشــنواره جهاني فجر 
و اختصاص یک ســالن ویژه براي اکــران فیلم ها در 
این بخش، از آن دســت اقداماتي است که به خوبي 
مي توانــد زمینــه لازم را بــراي معرفــي و بازاریابي 
فیلم هاي کوتاه و بلند ســینماي ایــران فراهم آورد. 
ایجاد یک مکان اختصاصي در ایام برگزاري جشنواره 
و نظــم و نظام مثال زدني در این بخش، از آن مواردي 
اســت که از چشــم انجمن منتقدان و نویســندگان 
سینمایي دور مانده است. به یاد ندارم جشنواره ملي 
فجر، با آن بي نظمي همیشگي اش توان برپایي چنین 
مکان ســاده و کارآمدي را در مدت زمان برگزاري اش 
داشــته باشــد، چراکه وقتي همه چیز تحت الشــعاع 
نمایش فیلم هاي ایراني و جوایزي اســت که به آنها 
اهدا مي شــود، دیگر اداره بخش تشریفاتي بین الملل، 
آن هم در غیاب فیلم ســازان مطــرح معاصر چندان 

محلي از اعراب پیدا نمي کند.

یادداشت

عاشقِ پریشانِ همه آن سال ها

پریروز سالگرد تولد یک شاعر و نویسنده خودساخته  �
و صاحب ســبک بود. کسی که مثل هیچ کس نیست. 
احمدرضا احمدی در طول حیات فرهنگی هنری اش، 
همواره انسانی بی حاشیه بوده است. از شروع فعالیت  
ادبی اش در انتشــارات «طُرفه» در نیمه اول دهه ۴۰ 
و همکاری با «جنگ طرفه» و انتشــار مجموعه های 
«روزنامــه شیشــه ای» و کار در «کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان» از اواخر دهه ۴۰ و پیشــنهادی 
نو و متفاوت برای تلفیق شــعر و موســیقی با دعوت 
از آهنگ ســازانی چون فریدون شــهبازیان، اسفندیار 
منفــردزاده، کریم گوگردچی، مجیــد انتظامی و...، تا 
دســتیاری برای جلال مقدم در فیلم دیدنی و ماندگار 
«فرار از تله» (۱۳۵۰) و ایفای یکی از نقش های فرعی 
فیلم «پســتچی» داریوش مهرجویی و انتشار هرازگاه 
چندین مجموعه شــعر در این فاصله، با آدمی طرف 
بوده ایم که بــدون جاروجنجال کار خودش را کرده و 
اســبش را تاخته است. تنها شاعری چون او می تواند 
سوار بر اسب خیالش به سیاست و خشونت و زشتی 
و پلشتی پشت کند و با واژگان دلخواهش حریمی امن 
و چشم نواز بسازد و در چهارراه فصول نظاره گر روز و 
شب و ابر و باد و باران باشد و با رنگ ها بازی عاشقانه 
کند، عشــق را با مرگ درهم آمیزد و در دامان ســپید 
برف، خوابِ کودکانه هایــش را ببیند. تنها احمدرضا 
احمدی می تواند در کنار باغ خاطره ها، تصویرگر دریای 
متلاطم و پرآشوب باشــد و هم زمان گریز به داریوش 
رفیعی و ترانه هایش بزند. این کُلاژ غریب، شــاعرانه و 
نوستالژیک را در اشعار او می بینیم و گاه با خش خش 
صفحه  گرامافون و صدای سنتور، به گذشته های دور 
و خاطــرات غبارگرفته پرتاب می شــویم. ریشــه های 
عمیق رفاقت احمدرضا احمدی و مســعود کیمیایی 
را در جوانی پرشروشورشــان و نقش های به جامانده 
در خیابان ایران و عین الدوله و کوچه سقاباشــی باید 
جست وجو کرد. از آن همدلی و همراهی و هم کلامی 
جاری در حس و غریزه، به این بده بســتان  هنرمندانه 
در آثــار هنری شــان رســیده ایم. احمدرضا شــعر و 
دل نوشته هایش را به یار غارش مسعود تقدیم می کند 
و این گونه از او و گذشته پرخاطره شان یاد می کند: «...
ناگهان مسعود کیمیایی رسید، شعر رسید. رنه کلر با 
«دروازه های پاریس» آمد... گرامافون کوکی از خانه ها 
رفت، مســعود کیمیایی گرام برقی خرید. ما غروب ها 
کنار باغچه خانه مسعود کیمیایی به گرام برقی گوش 
می کردیم... بی کاری و اضطراب و وحشــت از آینده از 
کنار گرام برقی می گریختند، پدر مسعود هر شب برای 
مــا از جنگ جهانی دوم می گفــت... قصه های کوتاه 
ارنســت همینگوی مرهم شــد و به قلب من ریخت، 
به قلب مســعود کیمیایی گاری کوپر آوار شد، زندگی 
هرچه ســعی داشت چهره زشــت و مکارش را به ما 
نشــان دهد، نتوانست...۱». از آن سو مسعود کیمیایی، 
همان ابتدا قبل از «بیگانه بیا»، تســت فیلم سازی اش 
را بــرای «بــرادران اخــوان» اســتودیو مولــن روژ با 
احمدرضــا احمدی و فرامرز قریبیــان کار می کند که 
بعدها در تیتراژ فیلم «تجــارت» می آید و در «قیصر» 
از زبان اعظم (پوری بنایی)، قطعه ای از یکی از اشعار 
دوســتش احمدرضا را می گوید: «میــوه تو عزا طعم 
نداره». ســال ها بعد نیز فصل ســینمایي و تأویل پذیر 
اسب سواری رضا (فرامرز قریبیان) در خیابان و میدان 
فردوسی را با وام گرفتن از این شعر احمدرضا احمدی 
شکل می بخشد: شما که اسبم را در خیابان رها کردید 
و آن بــاران بی پایان را حــدس نزدید/ چرا به من امید 
زنده ماندن می دهید؟ می دانم اسبم/ به روی آسفالت، 
از بی علفــی، می میــرد...».۲ احمدرضــا احمدی در 
۷۸ســالگی، همچنان می نویسد و می سراید و نقاشی 
می کشــد و «عمر مفید»ش را بــدون «پرتی» ثبت و 
ضبط می کند. دوســتی و رفاقت و نگه داشتن حرمت، 
هنوز برای او معنای هویتمند و قدیمی اش را دارد. گاه 
با آیدین آغداشلو و به هر مناسبتی با ابراهیم گلستان و 
پرویز دوایی و... . همچنان دل سپرده و دلواپس رفیق 
دیرینش مسعود کیمیایی... سرش سلامت و عمرش 

در این زایش و خلق پایان ناپذیر،  پربار... .
۱- کتــاب «شــعرها و یادهای دفترهــای کاهی»، 

صفحات ۳۸۳ و ۳۸۴
۲- از مجموعه «قافیه در باد گم می شود»

خرابات

بهناز جعفري پس از سفر به کن
با «رومولیت» به صحنه می آید 

گــروه هنر: بهناز جعفری که بــراي فرش قرمز  �
فیلم «ســه رخ» کار جعفر پناهي به جشــنواره کن 
فرانســه ســفر کرده بود، پس از بازگشت دوباره با 
نمایــش «رومولیت» روی صحنه مــی رود.  بهناز 
جعفری که در فستیوال فیلم کن برای بازی در فیلم 
«سه رخ» حضور داشت، از دوشنبه، ۳۱ اردیبهشت، 
در نمایش «رومولیت» حاضر شد. نازآفرین کاظمی 
از روز جمعــه، ۲۱ اردیبهشــت، جایگزیــن بهنــاز 
جعفری در نقش دایه در نمایش «رومولیت» شده 
بود. نمایــش «رومولیت» به کارگردانی مشــترک 
مصطفی کوشکی و هســتی حسینی روی صحنه 

رفته است.

خبر
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گروه هنر: پانزدهمین جشنواره فیلم کوتاه «نهال»، 
هفته فیلم «ناصر تقوایی» را برگزار می کند. مراسم 
هفته فیلم تقوایی پنج خرداد در حضور جمعی از 
هنرمندان و منتقدان به صورت رسمی آغاز خواهد 
شد و در نخســتین روز برنامه همراه با اکران فیلم 
«کاغــذ بی خــط»، ویژه نامه هفته فیلــم معرفی و 

رونمایی خواهد شد. 
ایــن برنامه تا نهم خرداد هر روز از ســاعت ۱۹ 
تا ۲۲ در ســالن شــهید فلاحت پور دانشکده سینما 

و تئاتر دانشــگاه هنر ادامه 
خواهــد داشــت و هر روز 
فیلــم،  نمایــش  از  پــس 
نشســت نقد و بررسی آثار 
نیز برگزار خواهد شد. هدف 
از برگــزاری هفتــه فیلــم 
«ناصــر تقوایــی» توجه به 

سینمای مستقل اســت که همراه نمایش فیلم ها، 
ویژه نامــه ای درباره ایــن هنرمند بــزرگ و آثارش 

که  شــد  منتشــر خواهــد 
حاصل تلاش چندماهه تیم 
پژوهش نهال و دانشجویان 
دانشــکده ســینما و تئاتــر 

است. 
برنامــه نمایش فیلم ها 
به این شرح اســت: شنبه، 
پنج خرداد: فیلم «کاغذ بی خط» همراه با رونمایی 
از ویژه نامه ناصر تقوایی/ یکشــنبه، شــش خرداد: 

فیلم «ناخداخورشــید»/ دوشــنبه، هفــت خرداد: 
فیلم «صــادق کرده»/ سه شــنبه، هشــت خرداد: 
فیلم هــای رهایی، مشــهد قالی، بادجن و کشــتی 
یونانی/ چهارشــنبه، ۹ خرداد: فیلم های اربعین و 

تمرین آخر. 
این برنامه از سوی جشــنواره دانشجویی نهال 
با همــکاری فیلم خانه ملی ایران برگزار می شــود 
و شرکت در جلســات هفته فیلم، رایگان و حضور 

عموم آزاد است. 

برپایى هفته فیلم «ناصر تقوایى» در تهران

رضا آشــفته: نمایــش «حرفــه ای» بــا کارگردانی و 
بازیگــری رضا کیانیان در دو شــهر تورنتــو و ونکوور 
کانادا پس از اجرا در شهر مونترال اجرا می شود.  این 
نمایش که با طراحی، کارگردانی و بازی رضا کیانیان، 
روز جمعه، ۲۸ اردیبهشــت، در شــهر مونترال کانادا 
روی صحنه رفت، قرار اســت روزهای پنج و شــش 
خرداد در شــهر تورنتو و ۱۲ خرداد در شــهر ونکوور 

اجرا شود. 
نمایش «حرفه ای» نوشــته دوشــان کواچویچ، با 
طراحی و کارگردانی رضا کیانیان که بهمن و اســفند 
ســال ۹۵ در تماشــاخانه پالیز روی صحنه رفت، تور 
اجراهای خود در کشــور کانادا را آغاز کرده است. این 
نمایش با حضور رضا کیانیان، هدایت هاشــمی، دیانا 
فتحی و ســعید ملــک، روز جمعه، ۲۸ اردیبهشــت، 
در شــهر مونترال کانادا روی صحنه رفت. قرار است 
«حرفــه ای» در ادامــه اجراهای خود در شــهرهای 
تورنتو و ونکوور نیز روی صحنه برود.  در اجرای سال 
۹۵ رضا کیانیان در نخستین تجربه کارگردانی خود با 
هدایت هاشــمی و بهاره رهنما هم بازی شده بود که 
اینک بهاره رهنما همراه این گروه نیست و دیانا فتحی 

جایگزین او شده است. 
نمایش نامه «حرفه ای» نوشــته دوشان کواچویچ 
و موضوع آن درباره فروپاشــی کمونیســم در اروپای 
شــرقی و پیامدهای آن اســت و رویکــردی کمدی- 
اجتماعی دارد.  نویسنده ای معترض و سخت انقلابی 
در روزگار دیکتاتــوری مارشــال تیتو در یوگســلاوی، 
اکنون پس از ســرنگونی تیتو، رئیس اداره کتاب شده 
است. حالا خودش مســئول بررسی کتاب هایی است 
که در نوبت انتشار هســتند! این یک موقعیت کمیک 
و درعین حال تراژیک اســت. حالا پیرمردی به ملاقات 
او می آیــد که در زمــان دیکتاتــوری از عوامل وزارت 

اطلاعات و مأمور رصد نویسنده بوده است. 
حرفه ای، نمایشــی کمدی اســت کــه می خواهد 
مــا را متوجه جریانات سیاســی و اجتماعی کند و به 
ایــن تعبیر بایــد گفت که ما را در یــک موقعیت قرار 
می دهــد و به  ناچار پیرو امکانات یک کمدی موقعیت 
خواهد بود که در آن هدف ارائه آن نکات بارزی است 

کــه می تواند بازدارنــده جریانات نویــن و اصلاحات 
اجتماعی باشد.  بســتر اتفاقات، وزارت فرهنگ و هنر 
در صربســتان یا یوگســلاوی پس از دوره کمونیستی 
اســت. نویســنده ای که حالا شــغل نظارت بر کتاب 
را دارد، پیــش  از اینها علیه نظام بســته کمونیســتی 
ســخنرانی ها و متن هایی را نوشــته که می خواســته 
منتشــر شود که نشده است. همه این موارد را به  نقل 
از پلیــس مخفی ای می شــنویم که پس از ۱۸ ســال 
حالا بازنشســته و برکنار شده اســت، اعتراف می کند. 
او مأمور مخفی برای کنترل برنامه های این نویســنده 
بوده که یک نســخه از گزارش های خود را در اختیار 
اداره پلیس می گذاشــته و نســخه دیگری را در خانه 
به کمــک فرزندش تنظیم و ویرایش می کرده اســت 
که حالا در چند چمدان نگهداری می شــود و بخشی 
از آن را بــه اینجا آورده و بخــش دیگرش را در خانه 
نگهداری می کند. از این ۱۸ ســال، او ۱۶ سال را بنا بر 
وظیفــه پلیس بودنش انجام داده و دو ســال را طبق 
عادت دنبال کرده اســت. او که همانند پدر نویســنده 
فقط یک پلیس بوده و از تفکر و جریان روشــنفکری 
بی خبر بوده اســت، به دلیل تنظیم این سخنرانی ها و 
انتشار نوشته ها و غورکردن در آنها به کمک فرزندش 

حالا دیگر تا اندازه ای روشــنفکر است و حتی پسرش 
نیــز به واســطه همین متن ها روشــنفکر شــده و در 

حکومت قبلی از کشور تبعید شده است. 
نمایــش حال وهوای غریبــی دارد، چــون در آن 
رابطه پلیس و نویســنده رمزگشایی می شود بی آنکه 
در آن خطــر و تهدیدی باشــد و ایــن رابطه به جای 
مرگ و شکنجه و دســتگیری سرشار از مهر و محبت 
است و انگار پلیس مخفی به دیدن پسرش آمده و از 
خاطراتی می گوید کــه در زندگی این دو اتفاق افتاده 
است، اما چون پلیس مخفی بوده یا در لباس و گریم 
مبدل بارها در حوادث مختلف حضور می یافته، امروز 
نویســنده این مرد را بــه خاطر نمی آورد. شــاید هم 
سادگی و شفافیت نویسنده در آن روزگار بوده که مانع 
از لمس دیگری در لباس مبدل می شــده برای اینکه 
گاهــی دیگران به حضور مشــکوک این مرد هشــدار 
داده اند و او از کنارش رد شــده و حالا متعجب است 
که این همه حرف زده و نوشــته و از چشــم خودش 

پنهان مانده است. 
دوشــان کواچویچ یکی از مشــهورترین هنرمندان 
تئاتر اهل یوگســلاوی است که فیلم نامه مشهور «زیر 
زمیــن» را بــرای امیر کاســتاریکا نوشــت و این فیلم 

توانست در جشنواره فیلم کن در سال ۱۹۹٥ نخل طلا 
را  دریافــت کند.  کیانیان این نمایش نامه را با ترجمه 
ایرج امامی و از روی ترجمه انگلیسی و ترجمه ای که 
در آف برادوی اجرا شده، به صحنه برده است. پیش 
از کیانیان نیز در ســال ۸۳ بابــک محمدی با ترجمه 
خود ایــن متن را کارگردانی کرده بــود که اتفاقا رضا 
کیانیــان در کنار مریم ســعادت و احمد ســاعتچیان 
یکی از پرقدرت تریــن بازی هایش را عرضه کرده بود. 
ناگفته نماند که پس از گذشــت ۱۲ ســال با توجه به 
پابه سن گذاشتن رضا کیانیان احساس می شود که بهتر 
از عهده نقش یک فرد مسن برآمده است. درعین حال 
او سعی کرده بود که در اجرای خود با نگاه متفاوت و 
شیوه اجرائی تازه ای نمایش «حرفه ای» را کارگردانی 
کند که تفاوت هایشــان خیال مخاطب را از تأثیرهای 
حرفه ای کار بابک محمدی دور کند و شاید هم موفق 
شــده باشــد، اما برخی منتقدان همچنــان به همان 
اجرای قبلی و بازی کیانیان در آن بیشــتر توجه نشان 
داده اند و این خود شــاید دلایل دیگری داشــته باشد 
که در نوبــودن آن اجرا چنین حس وحالی برایشــان 

همچنان دوام یافته است. 
منش ظاهری اجرای حرفه ای همان شیوه پیشین 
است، اما در باطن دگرگونی قابل لمسی در ارائه تحلیل 
و ایجاد موقعیتی تصویری تر را فراهم کرده است. این 
اجــرا در طراحی صحنــه و لباس بســیار متفاوت  با 
آنچه قبلا اجرا شــده اســت می نماید. در اینجا هدف 
ارائــه یک فضای قابل  تعمیم اســت؛ برای  همین از 
داربســت استفاده  شــده که در یک پرســپکتیو رو به 
بی نهایت، یک  چشم انداز ترسیم می شود که می تواند 
موقعیت را گسترش یافته بنمایاند و این همان تصویر 
ایده آلی اســت که ما را نســبت به دریافــت اتفاقات 
کنش مند می کنــد.  همچنین باید گفــت که نمایش 
«حرفــه ای» علاوه بر تهران، از  ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشــت 
پارســال در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد روی صحنه 
رفت. در اجرای مشهد، رضا کیانیان، هدایت هاشمی، 
سعید ملک و رعنا خطامی به ایفای نقش پرداختند.  
نورالدیــن  حیدری ماهر، تهیه کننده و مســعود پاکدل، 

مدیر امور بین الملل نمایش «حرفه ای» هستند. 

گروه هنر:  اســتادان شهیر خوشنویسي ایران مانند غلامحسین امیرخاني، 
علي شیرازي، محمد حیدري، یداالله کابلي و سیدرضا بني رضي با دبیرکل 

کمیسیون ملي یونسکو ایران دیدار کردند. 
در ایــن دیدار که ۳۰ اردیبهشــت ۱۳۹۶ در دفتر دبیرکل کمیســیون 
ملي یونســکو تشکیل شد، دکتر حجت االله ایوبي، دبیرکل کمیسیون ملي 
یونســکو ایران، تأکید کرد: «باید از ظرفیت هاي یونســکو براي شناسایي، 
معرفي، تشــویق و مطرح کــردن جوانان خلاق در حوزه خوشنویســي 
اســتفاده کرد». دکتر ایوبي ضمن اشــاره به ضرورت توجه ویژه به هنر 
کهن خوشنویســي در ایران به عنوان شناسنامه هویت فرهنگي- ایراني، 
اظهار کرد: «باید به طور جدي به شناســایي اســناد و میراث به جامانده 
از بــزرگان خوشــنویس ایــران و تلاش بــراي معرفي آنهــا در داخل و 
خارج از کشــور پرداخت تا این هنر اصیل ایراني در جایگاه درست خود

قرار گیرد».
او همچنین به تقویت همکاري ها برای ثبت ملي و بین المللي میراث 
ناملموس ایران در عرصه خوشنویســي اشاره و عنوان کرد: «باید ضمن 
معرفي پیش کســوتان این هنر و تجلیل از آنها از ظرفیت هاي یونســکو 
براي شناســایي، معرفي، تشــویق و مطرح کردن جوانــان خلاق در این 

حوزه اســتفاده کرد». دبیرکل کمیســیون ملي یونســکو ایران، برگزاري 
نمایشــگاه هایي با رعایت اســتانداردهاي جهاني در حوزه خوشنویسي 
و خــط و نقاشــي را از دیگر راه هاي شناســایي این هنر در ســطح ملي 
و بین المللــي برشــمرد و گفت: «حتــي برپایي چنین نمایشــگاه هایي 
مي تواند در قالب برنامه اي مشــترک با کمیســیون هاي ملي کشورهاي 

صاحــب این هنر، صــورت پذیرد تا به این وســیله از سندســازي جعلي 
برخــي از کشــورها در تصاحــب نام مفاخــر ایراني جلوگیري شــود». 
ایوبــي در ادامــه بــا تأکید بر تشــکیل شــوراي سیاســت گذاري خط و 
خوشنویســي، اذعان کرد: «تشکیل چنین شورایي مرکب از پیش کسوتان 
و بزرگان این رشــته مي تواند منشــأ اقدامات تخصصي و درخور توجهي 

در حوزه این هنر شود».
در ادامه جلسه، اســتاد امیرخاني نیز ضمن تبریک انتصاب ایوبي به 
این موضوع اشاره کرد که تیم حاضر در این جلسه در دوران ریاست دکتر 
ایوبي در مؤسســه فرهنگي اکو چنین شورایي را تشکیل داده و از این راه 

برنامه هاي خوبي را در داخل و خارج از کشور به انجام رسانیده است.
همچنیــن امیرخاني اظهــار امیدواري کرد «با پیوســتن اهالي هنر و 
افزوده شــدن ظرفیت هاي هنرمندان کشور به کمیســیون ملي یونسکو 
ایــران به عنــوان نهادي خوشــنام و بازویي قدرتمنــد در اجراي اهداف 
سازمان جهاني یونسکو، فضایي تازه و پرنشاط در داخل و خارج از کشور 

براي معرفي میراث فرهنگي ایران اسلامي به وجود آید».
در پایان، حاضران در جلســه حمایت خــود را از برنامه هاي دبیرکل 

کمیسیون ملي یونسکو اعلام کردند.

گروه هنر:  جلســه این هفته شورای صنفی نمایش با 
مصوب کردن پخش مســابقات جام جهانی فوتبال 
در سینماها و انتخاب محســن امیریوسفی به عنوان 

رئیس شورای صنفی نمایش برگزار 
شــد. غلامرضا فرجی کــه بار دیگر 
۳۱ اردیبهشت  دوشــنبه،  جلسه  در 
به عنوان  نمایــش  شــورای صنفی 
ســخنگو انتخــاب شــده، دربــاره 
مصوبات این جلسه به ایسنا گفت: 
«روز گذشته رأی گیری برای انتخاب 
رئیس جدید شــورا برگزار شــد که 
محســن امیریوســفی رئیس شورا، 
محمود رضــوی نایب رئیس و بنده 

هم به عنوان ســخنگوی شــورای صنفــی نمایش 
انتخاب شدیم». او اضافه کرد: «در این جلسه مصوب 
شــد که مســابقات جام جهانی فوتبال در سینماها 
اجازه پخش داشته باشد، اما چگونگی اجرائی شدن 
آن با درنظرگرفتن حقوق صاحبــان آثار هفته آینده 

اعلام خواهد شد». فرجی ادامه داد: «در این جلسه 
قرارداد فیلم «شــماره ۱۷ ســهیلا» بــرای اکران در 
پردیس سینمایی کوروش پس از فیلم «خوک» ثبت 
شد و فیلم «ناخواسته» هم اکران 
دوم  روز چهارشــنبه،  از  را  خــود 
خرداد، در گروه سینمایی «زندگی» 

آغاز می کند». 
او با اشــاره بــه ادامــه اکران 
گفت:  دلتنگــی»  «جشــن  فیلــم 
اردیبهشــت ماه  «میــزان فــروش 
امســال ســینماها ۲۶ میلیــارد و 
۵۰۰ میلیون تومان بود که نســبت 
بــه ســال گذشــته با فــروش ۱۷ 
میلیارد تومان در همین ماه افزایش داشــته اســت، 
البته ایــن افزایش فقط به بیشترشــدن بهای بلیت 
مربــوط نمی شــود، چراکــه افزایــش مخاطب هم 
داشــته ایم و این موضوع در سینماهای شهرستان ها 

آمارگیری شده است». 

 گروه هنر: کتاب شــعر مونا رضاپور با حضور خســرو 
ســینایی، عبدالمجید زنگویی، هماســادات افسری و 
تعــدادی دیگر از دوســتداران شــعر و ادب فارســی، 

شنبه، ۲۹ اردیبهشت، در محل شهر 
کتاب دانشــگاه، در تقاطــع خیابان 
قــدس و بزرگمهر رونمایی شــد. در 
این مراســم، محقق، شــاعر پرآوازه 
جنوبی و نیز مؤســس انتشارات لیان 
(ناشــر کتاب)، ضمن خوشامدگویی 
به حاضران گفت: «خوشحالم چاپ 
کتاب شــعر «و آهنگ های بی کلامی 
که هرگز نســاختیم»، ســروده خانم 
مونا رضاپور نصیب بنده شــد. امروز 

خوشبختانه زنان شاعره ما آشکارا در آثارشان زن بودن 
و احساس منحصربه فرد زنانگی شان را بیان می کنند». 
خسرو سینایی، فیلم ساز، نیز در بخشی از سخنان خود 
در باب شــعرهای کتــاب عنوان کرد: «من شــعرها را 
خواندم و بااشــتیاق ادامه دادم و دیدم با یک شــاعره 

حســاس طرفم که جرئــت زن بــودن را دارد و بالاتر 
جرئــت ابراز این را دارد که بگوید من یک زن هســتم. 
چیزی که من در این شــعرها دوســت داشتم، ظرافت 
در بیان عمیق تریــن حس هایی بود 
که در یک زن وجود دارد، اما معمولا 
به آن اعتراف نمی کند. یادمان باشد 
کــه خانــم رضاپور موســیقی دان و 
موزیســین هم هستند. شــعرها به 
آن شــکل قافیه نــدارد؛ امــا وزن و 
هماهنگی خوبی دارد و جالب آنکه 
اصلا لکنت و ســکته نــدارد». دکتر 
افسری، مدرس هنر،  نیز  هماسادات 
گفت: «شــاعر ما، غم هــا و غوغاها 
را در چشــم و دل ما می ریزد؛ شــعر می ســراید؛ آواز 
می خواند، ولی آهنگ های بی کلامی را هرگز نســاخته 
است. او همه عمر خود را در هنر از دست داده است. 
او هنر را دودســتی گرفته است تا زندگی را دودستی از 

دست بدهد».

استقبال از نمایش «حرفه ای» با بازی و کارگردانی رضا کیانیان در کانادا

مردی مثل پدر یا یک عمر مأمور مخفی
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